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گــروه حــوادث/ حکــم دیــه، حبــس و تبعیــد 
پســر جوانی کــه در یک درگیــری باعث مرگ 
دوستش شــده بود از سوی شــعبه  ٤۳ دیوان 

عالی کشور مهر تأیید خورد.
«ایــران»،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
رســیدگی به این پرونده از سال ۹۹ با وقوع یک 
درگیری در خانه ای مســکونی در جنوب تهران  
آغاز شــد. پس از آن مأموران به محل درگیری 
رفته و مشــخص شــد درگیری میان چند پســر 
جــوان رخ داده و یکــی از آنهــا بــه نــام نریمان 
بشــدت مجــروح شــده کــه بلافاصلــه وی بــه 
بیمارستان منتقل شــد اما پیش از آنکه تحت 
عمل جراحی قرار گیرد عنوان کرد که شخصی 

به نام مهدی او را مجروح کرده است.
بــه  مأمــوران  نریمــان  اظهــارات  از  پــس 
دنبــال مهدی رفتند که معلوم شــد او پس از 
درگیری متواری شــده است. در ادامه نریمان 
بــه کما رفت و پــس از چند ماه فــوت کرد. در 
ایــن مــدت هــم پلیس موفــق شــد مخفیگاه 
مهدی را شناسایی و او را بازداشت کند. متهم  

در همــان بازجویی های اولیــه به وارد کردن 
ضربــه به مقتول اعتــراف کرد امــا ادعا کرد 
که از عمد چنین کاری را انجام نداده است.

تکمیــل  و  متهــم  اعترافــات  از  پــس 
تحقیقات پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری 
یــک اســتان تهــران فرســتاده شــد و متهــم 

محاکمه شد.
در ابتدای جلســه مادر قربانی درخواست 
قصــاص کــرد و در ادامــه مهــدی بــه جایگاه 
رفــت و در دفــاع از خــودش گفــت: مــن در 
پرونــده ام چهــار فقــره ســابقه ســرقت دارم 
اما قاتل نیســتم و اتهام قتــل عمدی را قبول 
نــدارم. روز حادثــه یکــی از دوســتانم بــه نام 
داوود مــرا بــه خانــه مجــردی اش در خیابان 
شــوش دعوت کرده بود. وقتــی به آنجا رفتم 
با دوســتان دیگــرم روبرو شــدم. دقایقی بعد 
داوود بــرای خرید از خانه خارج شــد که بقیه 
دوستانم تصمیم گرفتند مواد مخدر مصرف 
کننــد. به همین خاطر در خانه را قفل کردند. 
وقتی از حالت طبیعی خارج شــدند و شــروع 
بــه فحاشــی کردنــد بــه آنهــا اعتــراض کردم 
و همــان موقــع نریمــان بــه ســمتم حمله ور 
شــد و بــه رویــم چاقــو کشــید. خواســتم فرار 
کنــم اما چــون درها قفل بود به ناچار شیشــه 
پنجــره را شکســتم. امــا نتوانســتم از پنجــره 
فــرار کنــم بنابراین بــرای دفاع از خــودم تکه 

شیشــه شکســته را برداشــتم  کــه نریمــان به 
من حمله کرد و شیشــه شکسته ناخواسته به 
گــردن اوخــورد. حتی همســایه ها شــاهد این 
درگیــری بودنــد. ســپس شــاهدان در جایگاه 
قرار گرفتند و حرف های متهم را تأیید کردند. 
یکــی از شــاهدان گفــت: نریمان آنقــدر مواد 
مصــرف کرده بــود که نمی دانســت چه کاری 
انجــام می دهــد. به نظر می رســد کــه مهدی 
هم متوجه حال بد نریمان شــده بود و تلاش 
می کــرد تــا از درگیری فرار کنــد. حتی چندبار 
هــم فرار کرد امــا موفق نشــد و درنهایت هم 
این اتفــاق افتاد. متهم نیــز گفت:من معتاد 
نیســتم اما دوســتانم مواد مصرف می کردند 
و من تصــور می کنم نریمان تحت تأثیر مواد 
مخدر قرار گرفته بود. من از مادرش شرمنده 
هســتم و از او درخواســت بخشــش دارم. امــا 
همانطور که شاهدان هم تأیید کردند اگر من 
او را نمی زدم او من را می زد. با پایان دفاعیات 
متهــم قضات وارد شــور شــدند و متهــم را از 
قتــل عمــدی تبرئــه و او را به اتهام قتل شــبه 
عمد به پرداخت دیه، ۳ سال حبس و ۲ سال 
تبعید محکوم کردند که این حکم با اعتراض 
اولیای دم روبه رو شد و پرونده به دیوان عالی 
کشــور رفت که قضات شعبه ۴۳ دیوان عالی 
کشور پس از بررســی مستندات پرونده حکم 

صادره را تأیید کردند. 

گروه حوادث/  پسر جوان که قرار بود در جشن تولد دوستش گیتار 
بنوازد در یک درگیری شدید مرتکب قتل شد.

بــه گزارش خبرنــگار حوادث «ایــران»، چند روز قبــل درگیری 
خونینــی در یکــی از باغ هــای اطراف تهــران به پلیس اعلام شــد. 
وقتــی تیــم جنایی برای بررســی ماجرا به باغ محــل حادثه رفتند 
با جســد خونین پسری حدودا ۳۰ ســاله مواجه شدند که با ضربه 
چاقــو به قتل رســیده بود. صاحب بــاغ که موضــوع درگیری را به 
پلیس خبر داده بود در تحقیقات اولیه گفت: مدت هاست که این 
باغ را دارم و فقط به دوســتان و آشــنایان و فامیل اجاره می دهم، 
یکی از دوستانم به نام بهرام، ایمان را به من معرفی کرد و گفت 

برای جشن تولدش باغ می خواهد.
او ادامــه داد: بهــرام بــه مــن گفتــه بــود کــه بــاغ را بــرای یــک 
میهمانــی خانوادگــی می خواهــد اما وقتی میهمانی شــروع شــد 
متوجه شــدم چند پســر جوان جشن تولد گرفته اند. با اینکه از این 
ماجــرا ناراحت شــدم ولی اعتراضی نکردم حدود یک ســاعتی از 
میهمانی گذشــته بود که بیــن میهمان ها درگیــری لفظی رخ داد 
و مــن بــه بهرام زنــگ زدم و گفتم کســی را که معرفــی کردی، در 

میهمانی اش دعوا شده است.
بدنبــال تمــاس صاحــب باغ، بهرام ســه نفــر از دوســتانش را 

راهــی بــاغ کــرد اما درگیــری قبــل از اینکه دوســتان بهــرام به باغ 
برســند تمام شــده بود و کســانی کــه در میهمانــی درگیری لفظی 
پیــدا کــرده بودند باغ را تــرک کردند. اما دقایقی بعــد آنها به باغ 
برگشــتند و همین انگیزه ای برای درگیری دوباره شــد و طرفین با 
چــوب و چماق به جان هم افتادند و در این میان پســر جوانی که 
از دوســتان بهرام بود و به سفارش او راهی باغ شده بود، با ضربه 

چاقو به قتل رسید.
کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس آگاهی پایتخت به جســت و جو 
بــرای شناســایی هویــت عامــلان این نــزاع خونیــن پرداختنــد. از 
ســویی آنها به بازبینی دوربین های مداربسته اطراف باغ پرداخته 
و مشــخص شد که طرفین درگیری سوار بر دو خودروی پژو ۲۰٦ و 
ســمند محل را ترک کرده اند. با استعلام شماره پلاک خودروها و 
تحقیقات میدانی، هویت ٦ پســر جوان کــه درگیری مرگبار را رقم 

زده بودند بدست آمد.
با دســتگیری عاملان شــرکت در نزاع، متهم اصلی که پســری 
۲۳ ساله بود به قتل ناخواسته اعتراف کرد. او در رابطه با قتلی که 
رخ داده بــود گفت: وقتی ایمان ما را به میهمانی اش دعوت کرد، 
گیتــارم را هم بردم. چنــدان نوازندگی گیتار بلد نیســتم اما گاهی 
در محافل دوســتانه می نواختم و آن شــب هم گیتارم را با خودم 
بــردم. او ادامــه داد: داخل میهمانی بر ســر بیمــاری کرونا و کری 
خوانی و از این حرف ها دعوایمان شــد. دعوا لفظی بود ولی چون 
صاحب باغ آنجا بود و موضوع را به دوست ایمان خبر داده بود، 
خیلی ترســیدیم و باغ را ترک کردیــم. در بین راه یادمان افتاد که 
گیتار و بلندگو و یک سری وسایل را نیاوردیم. چاره ای نبود و برای 

برداشتن وسایل دوباره به باغ رفتیم.
متهــم جــوان گفــت: وقتی بــرای برداشــتن وســایلمان به باغ 
برگشــتیم، دوســتان بهرام با دیدن ما تصور کردنــد که برای دعوا 
و کــری خوانــی برگشــته ایم و همیــن مســأله باعــث دعــوا بین ما 
شــد. من برای دفــاع از خودم چاقویی که همراه داشــتم را پرتاب 
کــردم. قصــدم قتل نبــود اما چاقــو به یکی از دوســتان بهــرام که 
در آن درگیــری بود برخورد کرد و او نقش زمین شــد. از ترســمان 
فرار کردیم و حتی در راه فرار یکی از ماشــین هایمان با خودرویی 
تصــادف کرد. ولی برای اینکه راز جنایتی که مرتکب شــده بودیم 

برملا نشود، بدون آنکه پلیس بیاید از آنجا رفتیم.
با اعتراف متهم به جنایت، تحقیقات به دستور بازپرس پرونده 

از سوی کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت ادامه دارد. 

از سوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی 
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گروه حوادث/ کمیســیون عمران مجلس شورای 
اسلامی قصور دستگاه های نظارتی اعم از پلیس 
راه، شــرکت های حمــل و نقــل، اداره راهــداری 
کشــور و ســازمان محیط زیســت و کارخانه ای که 
این ماشین را به سازمان محیط زیست به امانت 
داده است در حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران 

محرز دانست.
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس 
با بیان این مطلب به ایســنا گفت: بررســی های 
کمیســیون عمران مجلس شورای اسلامی نشان 
می دهد اتوبوس حامل خبرنــگاران دارای مجوز 
و صــورت وضعیــت قانونی نبــوده و بــه صورت 
امانت از شرکت ســیمان گرفته شده بود. پرونده 

واژگونی اتوبوس خبرنگاران در کمیسیون عمران 
بررســی و مشــخص شــد، اتوبوس دارای مجوز و 
صورت وضعیت قانونی نبوده و با این وضعیت 
از سه پاســگاه گذشته ،اما متأســفانه مورد اعمال 
قانون قرار نگرفته است. خود اتوبوس نیز با اینکه 
معاینه فنی داشته اما بخشی از مدار الکتریکی آن 
کار نمی کرده اســت؛ به علت سرعت زیاد و عدم 
کنترل بعد از برخورد با گاردریل و دیواره پل چپ 
کرده و متأسفانه دو تن از خبرنگاران جان خود را 

از دست داده و تعداد زیادی مصدوم شدند.
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای 
اســلامی تأکیــد کــرد: ســامانه پایــش هوشــمند 
تردد ناوگان (ســپهتن) برای کنتــرل حمل و نقل 
عمومی هماهنــگ نبوده و کار نمی کرده اســت. 
دو ماه از چرخــه عمر مفید اتوبوس گذشــته بود 
و نبایــد از آن اســتفاده می شــد. از ســوی دیگر در 
این ســفر نباید از این اتوبوس اســتفاده می شــد 
و باتوجــه به وضعیت جــاده بایــد از ون یا مینی 

بوس استفاده می کردند.

قصــور  کــرد:  تصریــح  پایــان  در  شــاکری 
دســتگاه های نظارتی کامــلاً محرز اســت. اعم از 
پلیس راه، شرکت های حمل و نقل، اداره راهداری 
کشــور و ســازمان محیط زیســت و کارخانه ای که 
این ماشین را به سازمان محیط زیست به امانت 
داده اســت. فعلاً پروانه راننده لغو شــده و دادگاه 
در حال بررســی اســت تا ســهم قصور هرکدام را 

مشخص کند.
عصر  زیســت  محیط  خبرنــگاران  اتوبوس 
چهارشــنبه دوم تیر در جاده نقده واژگون شد و 
دو بانوی خبرنــگار جان باختنــد و ۱۷ خبرنگار 

دیگر مصدوم شدند. 
ë  مسئولان پاسخگو باشند

اسحاق جهانگیری،  معاون 
در  نیــز  رئیس جمهــوری  اول 
حاشــیه نشســت هیأت دولت 
ابــراز  بــا  خبرنــگاران  جمــع  در 
تأســف از جــان باختــن دو نفــر 
خبرگزاری هــای  خبرنــگاران  از 
ایرنــا و ایســنا در حادثــه ارومیه، 
گفــت: دســتگاه مربوطــه نباید 
از این اتفاق شــانه خالــی کند و 
همه کســانی که مســئول بودند 
باید پاســخگو باشــند. وقتی خبرنــگاران را برای 
برنامــه ای دعوت می کنند دســتگاه مربوطه باید 
حضور داشــته باشــد و امکانات لازم در حد توان 
دولــت مهیا کنــد و اطمینان داشــته باشــد همه 
کارهایش با امنیت کامل و رفاه مناســب انجام 
می شــود و حتماً کســانی کــه مســئول بودند باید 
پاسخگو باشند.  وی افزود: مطمئن هستم جامعه 
خبرنــگاری این موضــوع را پیگیــری می کند و من 
هــم از آقای کلانتــری می خواهم اقدامــات لازم را 
انجام دهد. معاون اول رئیس جمهوری در پاســخ 
به این پرســش که چرا مقامات مســئول نسبت به 
این قضیه حتی عذرخواهــی نکرده اند اظهار کرد: 
اگر تخلفی انجام شــد، دستگاه مربوطه حتماً باید 
عذرخواهی کند و پاســخگو باشــد. اگر دســتگاهی 
کاری انجام دهد و قصور از طرف آن دســتگاه باشد 
مســئولان ذیربط بایــد عذرخواهی کننــد. معاون 
اول رئیس جمهوری گفت: من این دو خبرنگار را 
می شــناختم و وقتی که خودم این خبر را شــنیدم 

بسیار متأثر شدم و حتماً تذکر لازم را هم می دهم.  

گروه حوادث/ کارمند شــرکت که طلاهای مدیرعامل را سرقت کرده بود 
با اعتراف مرد طلافروش لو رفت.

به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»، نوزدهم خرداد پرونده ای مبنی 
بــر ســرقت ۱٥۰ میلیــون تومان طــلا از دفتــر یک شــرکت خصوصی در 

منطقه زعفرانیه، به پایگاه یکم پلیس آگاهی ارجاع شد.
شاکی که مدیرعامل شرکت بود درباره جزئیات سرقت گفت: مدتی 
قبل متوجه شــدم طلاهایم که در داخل کشــوی میز محل کارم  گذاشته 
بودم ســرقت شده اســت اما به کسی ظنین نیستم. من فقط در شرکت 
دو کارمنــد داشــتم و فکر نمی کنــم کار آنها باشــد؛در تحقیقات میدانی 
مشخص شد کارمند خانم به اسم مژده چند ماهی است تسویه حساب 
کامل کرده و رفته اســت ،اما کارمند دیگر به اســم «امید» اظهارات ضد 

و نقیضی داشته و سعی دارد اتهامات را متوجه همکار سابق خود کند.
در ادامه تحقیقات پلیســی مشخص شــد امید با چند طلافروش در 
ارتباط بوده اســت که با دعوت از طلافروشــان، یکی از آنها به اســم رضا 
راز ســرقت طلاها را فــاش کرد و گفت: چند روز قبــل امید مقدار زیادی 
طــلا بــرای فــروش آورد ومن از او فاکتور خواســتم که نداشــت، از همان 

ابتدا متوجه ســرقتی 
شــدم  طلاهــا  بــودن 

خاطــر  همیــن  بــه  و 
قیمــت  زیــر  را  طلاهــا 

پرداخــت  مقابــل  در  بــازار 
ریــال  میلیــون   ٤۰۰ مبلـــــــــغ 

از امیــد خریــدم، نخســت مبلــغ ۱٥٤ 
میلیون ریال به وی پرداختم و وقتــــــــــــی مطمئن شدم طلاها سرقتی 
 اســت با تهدید وی مبنی بر معرفی او به پلیس از پرداخت الباقی مبلغ  
خودداری کردم. سرهنگ کارآگاه «سید علی شریفی» رئیس پایگاه یکم 
پلیــس آگاهــی  تهران بزرگ گفت: با کشــف زوایای جدیــدی از پرونده، 
امید در بازجویی به ناچار به سرقت از شرکت و فروش طلاها به مالخر 
اعتــراف کرد. رئیس پایــگاه یکم پلیس آگاهی پایتخــت در پایان گفت: 
پس از هماهنگی های قضایی در بازرســی از محل کار مالخر یک حلقه 
انگشــتر ســفید رنگ با نگین های اصل برلیان متعلق به شاکی کشف و 

متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند. 
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محمد بلوری / نخســتین فرودگاه در تهران هشــتاد سال پیش در منطقه 
قلعه مرغی جنوب شهر راه اندازی شد که در نخستین پرواز دو هواپیمای 
اهدایی انگلیس به رضاشــاه در ایــن فرودگاه فرود آمدنــد. در نیمه دهه 
۳۰ در این منطقــه یک هواپیمای نظامی در جریان مســابقه کبوترپرانی 
دو کبوتــر باز منطقه، در برخورد دســته ای از کبوترها ســقوط کرد که چند 
سرنشــین آن کشــته شــدند. پس از این حادثه پرواز کبوتران ممنوع شد 
و دادگاه هــای نظامی محاکمه دارندگان کبوتــر را آغاز کردند و درمنطقه 
قلعه مرغی اســتوار نایب معاون پاسگاه ژاندارمری منطقه قلعه مرغی 

مأمور مبارزه با کبوتربازان شد و... .

دیوارهای بلند ســاروجی حیاط پاسگاه ژاندارمری منطقه قلعه مرغی، 
گرمــای داغ خورشــید نیمــروزی را پس می دادنــد و هوا همچــون دم تنور، 
نفســگیر شــده بود در باغچه باریکی در پای دیوار لاله عباســی های پژمرده 
و برگ های پلاســیده در حال خشــکیدن بود. اســتوار نایب نگاهش به یک 
جفــت کبوتــر افتاد که پرهای شــان را قیچی کرده بودنــد و در پای حوض به 
نوبــت نوک شــان را زیر شــیر آب می گرفتند و با هر قطــره آبی که می چکید 
قورتــش می دادنــد، در حالی که پلک های خاکســتری، منجوقی های ســیاه 
چشم های شان را می پوشاند و زیر گلوی شان می جنبید، سایه برج نگهبانی 
قلعه پاســگاه با بلندای کنگــره دارش روی آجرهــای قزاقی حیاط همچون 
مهره سیاه یک قلعه سرنگون شده روی صفحه شطرنج حیاط افتاده بود و 
در سایه اش دو کبوتر دیگر با سر فرو برده در میان پرهای شان کز کرده بودند. 
استوار نایب هنگام گذشتن از حیاط با نگاهی به کبوترها، دستش را سایبان 
چشم هایش کرد و از وسط حیاط، نگاهش به ژاندارم تفنگ به دوشی افتاد 

که در بام ساختمان پاسگاه نگهبانی می داد. صدایش زد:
-آی... غلامــی ایــن کفترهــا مال کیه؟ ایــن زبون بســته ها را کی پرچیده 

آورده تو زل آفتاب انداخته تو حیاط؟
ژاندارم نگهبان از لای شیار کنگره لب بام به حیاط خم شد وگفت:

-کفترهــای آواره اند که پناه آورده اند به این پاســگاه و رفتند تو خوابگاه، 
ســرکار مظفری گرفت شــان پرهایشــان را چیــد انداخت  تو حیــاط که برای 
خودشــان بچرخنــد. آخه مردم ایــن منطقه از وقتی که شــنیدند کفترداری 
جرم شــاخته شــده به هیــچ کبوتــری اجازه نمی دهنــد روی بام خانه شــان 

بنشینه. این زبان بسته ها هم پناه آورده اند به پاسگاه!
استوار نایب با تلخ خندی سرتکان داد و زیر لب گفت:

-عجــب جایــی هم پنــاه آورده اند ،جایی کــه از فردا بایــد کفتربازها لب 
همین باغچه دسته دسته کفترها شان را سر ببرند و این باغچه را غرق کنند.

لب حوض خم شد. یک مشت آب به صورت عرق کرده و برافروخته اش 
پاشــید و انگشــتان خیس اش را به پس گردن خیس اش کشــید. دســت و رو 
را با یک دســتمال یزدی خشــکاند، برخاســت تا از پاســگاه بیرون بیاید و راه 
خانه اش را پیش بگیرد، اما رئیس پاسگاه صدایش زد تا دستورات لازم درباره 
کفترکشــان را برایش توضیح دهد. تنگ غروب از پاســگاه کــه بیرون می آمد 
سایه ها کش می آمد و سینه داغ دیوارهای کاهگلی خانه ها و کوچه ها گرمای 
آفتاب را پس می دادند. کوچه ها خلوت مانده بود و پیرمردی که از کنار استوار 

نایب می گذشت بوی نان داغ و عطر دسته ای ریحان را در هوا پراکند:
-ســلام خــان نایــب خســته نباشــی،اما اســتوار انــگار پیرمــرد را ندید و 
سلام اش را نشنید. حواس  اش را داده بود به صدای زنی که از خم کوچه ای 
می آمد. زن جیغ می زد و از ســاکنان خانه ها کمک می خواســت. نایب کف 
یک دســتش را روی غلاف تپانچه کمرش فشرد و به داخل پسکوچه دوید. 
یک گروهبان موســرخ خارجی از کارکنان فنی فرودگاه قلعه مرغی با فشــار 
دســت می خواســت در خانه ای را باز کنــد و وارد حیاط شــود و صدای جیغ 
و فریاد زنی از پشــت در بلند بود که در کشــاکش با گروهبان انگلیســی تقلا 

می کرد در حیاط را کیپ کند.
اســتوار نایــب بــه پس گــردن نظامی انگلیســی چنگ انداخــت و او را 
با خشــم به ســینه دیوارکوبیــد. جوانی بود کــه صورتی کک مکی و ســرخ 
داشــت و کلاه نظامی و کتابی اش را به زیر پاگون شــانه راســتش فرو برده 
بود. موهایی به رنگ هویج فرنگی داشــت که انگار شــعله ور شــده است. 
بــا هیکلــی که قــوی و زورمند به نظر می رســید، اما از غافلگیری و خشــم 
اســتوار جرأت واکنشی نداشــت و رنگ پریده به او نگاه می کرد و مردمک 
چشــم های آبی روشــن اش از این غافلگیری اســتوار نایب مثل دو حباب 
لرزان یک تراز بنایی به دودو افتاده بود. بازوهایش را به علامت تســلیم 

بالا برد و به زبان انگلیسی که برای استوار نامفهوم بود، چیزی گفت:
لای  را  باقالــی اش  گل  چــادر  گوشــه  و  می کــرد  فریــاد  و  داد  کــه  زنــی 

دندان هایش می فشرد سر از لای دو لنگه در حیاط بیرون آورد و گفت:
-خــدا خیــرت بده خــان نایب. از این اجنبــی بی حیا بپرســید از جون ما چی 

می خواد.
خــان نایــب کــه نظامی اجنبی را با فشــار دســت بر ســینه اش بــه دیوار 

می فشرد پرسید: حالا این خارجی قلدر چی می خواد؟
زن ناله کنان گفت:

-چه میدونم خان نایب آمده به زور می خواد دخترم را ببره به گردش. 
مست کرده آمده به ناموس ما دست درازی کنه. به زور می خواد دخترمون 

را از خونه بیرون بکشه.            
ادامه پنجشنبه هفته آینده
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دکتــر محمدرضا خوشــرو، رئیس ســازمان 
نظام پزشــکی نیشابور در تشــریح این خبر 
دندانپزشــک  دو  سه شــنبه  ظهــر   گفــت: 
متخصص شــهر که در همســایگی یکدیگر 
مطــب داشــتند بنــا بــه دلایلــی کــه هنــوز 
مشخص نشده اســت درگیر شدند؛ در این 
حادثــه نخســت یکــی از پزشــکان معروف 
شهر به  نام سعید  با حضور در محل بانک 
ســپه در خیابــان امام خمینی این شــهر به 
ســراغ  دکتر احمد که وی نیز دندانپزشــک 
بــود رفته و پــس از درگیری لفظــی، با وارد 
کردن دست کم سه ضربه متوالی (با چاقو) 
وی را بشــدت مجــروح کــرد. پــس از ایــن 
درگیری خونین دکتر احمد به بیمارســتان 

منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت.
رئیــس ســازمان نظــام پزشــکی نیشــابور 
بــا بیــان اینکــه پزشــک مجــروح بــا وجود 

خونریــزی شــدید بــر اثــر شــدت جراحات 
وارده بــا اقدامــات درمانی صــورت گرفته 
از مــرگ حتمی نجات یافته اســت، ادامه 
داد: امــا پزشــک ضــارب دقایقــی بعــد از 
ایــن حادثــه با حالتی آشــفته بــه اورژانس 
بیمارســتان ۲۲ بهمــن نیشــابور مراجعــه 
کــرد و از مســمومیت خــود با قــرص برنج 

خبر داد.
پزشــک ضارب بلافاصله پــس از اقدامات 
اولیــه پزشــکان بــا بالگرد اورژانــس هوایی 
نیشابور به مشهد منتقل شد، ولی با وجود 
تــلاش پزشــکان  در بیمارســتان امام رضا 
(ع) مشــهد فــوت کــرد. ســرهنگ حســین 
علیــزاده رئیس پلیس نیشــابور نیز درباره 
علــت درگیری اظهــار کرد: دلیــل درگیری 
اختلافــات قبلی بوده ،امــا علت دقیق آن 

در دست بررسی است. 

گروه حوادث/ مدیر یکی از دبیرستان های 
حقوقــی  پرونــده  یــک  در  کــه  اصفهــان 
بــود  شــده  صــادر  وی  ضــرر  بــه  حکــم 
مقابــل ســاختمان دادگســتری این شــهر 

خودسوزی کرد.
به گزارش ایســنا، روز ششم تیر امسال  
مدیــر  و  ریاضــی  معلــم  کیانپــور  امیــن 
دبیرســتان نجفــی در ناحیــه پنج آموزش 
ســاختمان  مقابــل  اصفهــان،  پــرورش  و 

دادگستری خود را به آتش کشید.
براساس این گزارش، یکی از همکاران 
وی درباره علت این حادثه گفت: با امین 
کیانپــور از ســال ها قبــل دوســت و همکار 
بودم. حدوداً ۴۳ ســاله و بســیار با اخلاق 
و باهوش بود. به این دلیل که در تدریس 
مهارت زیادی داشت معمولا کلاس های 
فوق العاده مدرســه را به او می ســپردیم. 
او چنــد ســال قبــل با همــه دارایــی خود، 

آپارتمانی خریده بود اما بعداً متوجه شد 
مالــک، این آپارتمان را به دو نفر فروخته 
است. وی مدت ها پیگیر حل و فصل این 
مشــکل بود تا اینکه قاضی رأی داد ملک 
متعلــق بــه خریــدار اول اســت و بــرای او 
حکــم تخلیــه صادر کــرد. شــنیدم که روز 
قبل از حادثه همکارم به دادگستری رفته 
و بــه قاضــی گفته اگر ایــن خانــه را از من 
بگیریــد خــودم را جلــوی دادگاه به آتش 
می کشــم. همه مــا از اینکه او چنین کاری 
را انجــام داده در بهــت و حیرتیــم و آن را 

باور نکرده ایم.
او می گوید: در این وضعیت اقتصادی 
فرهنگیــان شــرایط بســیار ســختی دارند. 
وقتی با این شــرایط، فردی صاحب خانه 
می شود اما یکباره به او می گویند که خانه 
متعلق به دیگری است و باید آن را تخلیه 

کنی چه حالی به او دست می دهد؟ 

گــروه حــوادث/ دندانپزشــک معروف 
نیشــابور پــس از حملـــــــــــــه بــه یک 
دندانپزشک دیگر و مجروح کردن وی با 

خوردن قرص برنج خودکشی کرد. 
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